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Nikolai Bukharin, Class, Cast, Work: An essay by Bukharin on the structural 
analysis of social formation. 

 
 

  ، شغل1طبقه، كاست                                          
نيكلاي بوخارين: نوشته  

 
از . بقاتي بپردازيمتر به جزئيات مسئله طبقات و مبارزه ط اكنون ضروري است كه قدري گسترده

ساختار . كنند، دانستيم آنچه گذشت، نقش بزرگي را كه طبقات در تحول جامعه بشري ايفا مي
اي كه بنايش بر طبقات است ـ از طريق تقسيم جامعه به طبقات و  اجتماعي خود ـ در جامعه

، به نحوي ھر تغيير مھم در زندگي اجتماعي. شود مناسبات متقابل اين طبقات و غيره مشخص مي
ھر گذر جامعه از شكلي به شكل ديگر از طريق . از انحاء، در رابطه با مبارزه طبقاتي است

مانيفست «ًدقيقا به ھمين علت است كه ماركس و انگلس . يابد امان ميان طبقات تحقق مي مبارزه بي
 تاريخ مبارزه سراسر تاريخ جامعه، از آغاز تاكنون،«: اند را با اين الفاظ آغاز كرده» كمونيست

  پس طبقه چيست؟. »طبقاتي بوده است
ديديم كه . اش به دست داديم در آنچه تاكنون مطرح كرديم، پاسخ به اين مسئله را در خطوط كلي

نقش آنان در توليد ھمسان است، و در فرايند «منظور از طبقه اجتماعي مجموع افرادي ھستند كه 
گرند  اين مناسبات در اشياء نيز جلوه .»يكسان دارندتوليد، در رابطه با ساير افراد مناسبات 

 نتيجه آنكه، در فرايند توزيع محصولات، وجه مشترك ھر طبقه، وحدت منبع درآمد 2)وسايل كار(
كارگران نساجي و . گردند توليد مشخص مي 4 توزيع توسط مناسبات3زيرا مناسبات. آن طبقه است
اند، زيرا در قبال ساير افراد  دھند، بلكه طبقه واحد يل نميكاري دو طبقه متمايز را تشك كارگران فلز

ھمچنين صاحبان يك معدن زغال، يا يك . ، داراي مناسبات يكسان ھستند)داران مھندسين، سرمايه(
زيرا عليرغم تفاوت : اند سازي، تشكيل دھنده يك طبقه سازي، و يا يك كارگاه كرست كارخانه كبريت

 و در قبال افرادي كه در فرايند توليد ھستند، در موضع يكسان 5سازند ميان اشيائي كه مي
  . قرار دارند» فرماندھي«

در اينجا بايد نگاھي بيفكنيم، به .  جامعه به طبقات است6بدينسان مناسبات توليد، اساس تقسيم
ه ھائي كه رواج يافته، تقسيم طبقات ب يكي از ديدگاه. است» رايج«ديگري كه سخت  7بنديھاي تقسيم

اگر شخصي فلان مبلغ در جيبش باشد و شخص ديگري دو برابر آن مبلغ . است» ندار«و » دارا«
در اينجا يا بعد دارائي و . اند شود كه آن دو به دو طبقه متمايز وابسته را دارا باشد، نتيجه گرفته مي

ل مفصل  حتي يك جدو8»تيد«شناس انگليسي بنام  يك جامعه. يا سطح معيشت در نظر گرفته شده
 18 ھزينه معاشي برابر 9)پا برھنگان(ترين طبقه  نخستين و پائين. طبقات ھم تدوين كرده است

                                                 
  . آمده استConditionـ در متن انگليسي لفظ كاست و در فرانسه لفظ  1
  . آمده استInstrumentsابزار :  و در انگليسيMoyensـ در فرانسه وسايل  2
  . آمده استConditions و در انگليسي شرايط rapportsـ در فرانسه مناسبات  3
  ً.ـ ايضا 4
  . آمده استils  ont affaire:  و در فرانسه سر و كار دارندManufactureسازند  ـ در انگليسي مي 5
در » بيفكنيم... در«و در جمله .  آمده استdivision» تقسيم« و در انگليسي Solution de la questionحل مسئله  اهـ در فرانسه ر 6

  .متن انگليسي نيست
  . آمده استalignment، و در انگليسي »تقسيم «divisionـ در فرانسه  7
 Diettـ  8
  .سي نيست در انگلي(Les va-nu-pieds)ـ اين لفظ كه داخل پرانتز آمده  9
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 ھر اندازه 10... شيلينگ و الي آخر45:  شيلينگ طبقه سوم25: شيلينگ در ھفته دارند، طبقه دوم
 به اينجا منجر اين ديدگاه. ًلوحانه و كاملا غلط است نگر باشد، به ھمان ميزان ساده اين بينش آسان

 از پرولتاريا جدا 11كاري را كه مزد بالا دارد داري كارگر فلز ًشود كه مثلا در جامعه سرمايه مي
در اين . ور را در طبقه كارگر به حساب آوريم بدانيم و در عوض يك دھقان فقير و يا يك پيشه

 بشمار آيد، و ھمه 12)نگانپرولتارياي پا برھ(» لومپن ـ پرولتاريا«ترين طبقه بايد  صورت انقلابي
از . بايست گذر به جامعه والاتر را تحقق بخشد ـ استوار گردد اميد بر او ـ بعنوان نيروئي كه مي

بايست، دو بانكدار، كه سه مقابل ديگري ثروت دارد، در دو طبقه مختلف قرار  سوي ديگر مي
 گوناگون كارگري در عمل ھاي دھد كه گروه  نشان ميو حال آنكه تجربه روزمره به ما. گيرند

دھقان احساس . وران، و يا كارگران و دھقانان يابند، تا كارگران و پيشه  مي13زودتر ھمبستگي
دو بانكدار، ھر چند يكي داراتر از ديگري باشد، خود را : بالعكس. طبقه بودن با كارگر را ندارد ھم

ًمحتواي كيف پول، صرفا «: تنوش» فقر فلسفه«ماركس در . كنند اعضاي يك خانواده احساس مي
بعبارت . »يك تفاوت كمي است كه قادر است دو فرد از يك طبقه واحد را سخت به جان ھم اندازد

تفاوت ثروت معيار كافي براي تعريف طبقه نيست، ھر چند تأثير مشخصي در قالب يك : ديگر
  .طبقه واحد دارد

ه به طبقات را در فرايند توزيع يعني در اي است كه اساس تقسيم جامع نظريه گسترده ديگر نظريه
: داري، تقسيم درآمد به سه بخش اصلي به مثل در جامعه سرمايه. داند مي» درآمد اجتماعي«تقسيم 

كارگران (دار، مالك، و پرولتاريا  سود، اجاره زمين، مزد، مبناي تمايز سه طبقه، سرمايه
تواند افزايش  م ھر يك از اين طبقات نميبعلت ميزان معين درآمد اجتماعي، سھ. است) بگير مزد

از اين رو اعضاي يك طبقه، نه فقط بخاطر منافع . يابد، مگر به بھاي كم شدن سھم طبقه ديگر
  .ھستند14مشترك و ھمگن، بلكه بخاطر تضاد منافع با طبقات ديگر متحد

برد، و به  مياگر بخواھيم اين تئوري را به اين سطح تنزل دھيم كه چه كسي بيشتر و يا كمتر 
چرا افرادي كه در درون يك طبقه : آيد ًاستدلال در پيرامون آن بپردازيم، فورا اين سئوال پيش مي

داري انواع  كنند؟ چرا در جامعه سرمايه  خود را بصورت يك طبقه باز توليد مي15اند به ھم وابسته
ھا را  است اين پرسشمختلف درآمد وجود دارد؟ علت ثبات انواع مختلف درآمد در چيست؟ كافي 

ھا و وسايل توليد، كه  اين ثبات مبتني است بر مناسبات ميان انسان. طرح كنيم تا واقعيت را دريابيم
ھا در توليد و تملك وسايل  نقش انسان. ھا در فرايند توليد است به نوبه خود بيانگر مناسبات انسان

 ثبات در حيطه شيوه توليد موجود 16مل، عوا»توزيع وسايل توليد«و » توزيع افراد«توليد، يعني 
از يكسو با گروھي از افراد كه بر : داري است، يعني ما مواجھيم وقتي سخن از سرمايه. است

اند، و در عين حال ھمه وسايل توليد را در اختيار دارند؛ و از سوي ديگر، با  فرايند توليد حاكم
دھند و  ر خود را در اختيار آنان قرار ميكنند، نيروي كا گروھي كه تحت فرمان دسته اول كار مي

ًدقيقا به ھمين علت است كه در قلمرو توزيع محصولات . نمايند برايشان ارزش كالائي توليد مي
ما به اين نظرگاه : بعبارت ديگر. خوريم نيز به قوانين مشخص طبيعي برمي) يعني در تقسيم درآمد(

                                                 
  )يادداشت مؤلف: (ـ رجوع شود به اثر بسيار دقيق استاد ماركسيست، به شرح زير 10
  ).اين جمله در متن انگليسي نيست(ـ  11

12- S.L. Solntsev: 
“Les Classes Sociales. Les moments les Plus importents dans levolution des problemes des 
classes, et les doctrines fondamentales Jomsk, 1919, P. 268-399. 

  .to fight side by side:  و در انگليسي آمده است(Solidarite)ـ در فرانسه ھمبستگي  13
  .آمده است) بسته ھم (Liéدر انگليسي، لفظ ) متحد (Unitedتر است و بجاي لفظ  ـ در فرانسه اين جمله خيلي مفصل 14
 Unitedـ در انگليسي  15
  . آمده استfixed quantitiesي بجاي عوامل ثبات، كميت ثابت ـ در انگليس 16
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دھنده پايه مناسبات   تشكيل،)يع افراد، توزيع اشياءتوز(وليد  ت17ھاي ترين جنبه ايم كه مھم رسيده
  .طبقاتي نيز ھستند
. مسئله را از زاويه ديگري بررسي كنيم. اي غير از اين برسيم توانستيم به نتيجه در واقع ما نمي

 است كه  جمله افرادي: يعني عبارت از. است»  واقعيComplexus«بديھي است ھر طبقه نوعي 
از طريق ريشه فرو رفته در حيات قرار دارند؛ ) ھاي زنده انسان( متقابل ھاي ھمواره تحت كنش

اند؛ يك سيستم انساني، محدود، و خاص در درون  توليدانه، و از طريق انديشه سر به آسمان كشيده
ھمان انداز ما به طبقه بايد از  در نتيجه چشم. خوانيم اش مي آن سيستم بزرگي است كه جامعه انساني

 آغاز توليدتحليل طبقاتي را بايد از : بعبارت ديگر. بود جامعهانداز ما درباره  اشد كه چشم باي جنبه
در سطح توليد، در سطح : طبيعي است، طبقات در سطوح مختلف از يكديگر متمايزند. نمود

از آنجا كه ھر سطح در . توزيع، در سطح سياست، در سطح ايدئولوژي، در سطح روانشناسي
توان  ھمانطور كه نمي: اند ًھا نيز متقابلا با يكديگر پيوسته يگر است، ھمه اين پديدهپيوند با سطح د

ھاي  ھاي بورژوازي را به ريشه توان جوانه زين اسب را بر گاو سوار كرد، ھمانطور نمي
ًاما دقيقا اين رابطه سرانجام بستگي دارد به وضعيت طبقه در . اقتصادي پرولتاريا نصب نمود

  . استشاخص توليداز اين روست كه در تعريف ھر طبقه، ملاك . دفرايند تولي
چيست؟ ھمچنانكه ديديم، منظور از طبقه،  18كاست اجتماعيوجه تمايز ميان طبقه اجتماعي و 

، يعني 19پيوندند گروه افرادي است كه بر اثر نقش مشتركي كه در فرايند توليد دارند، بھم مي
در . كنندگان در توليد، داراي مناسبات ھمسان ھستند تبه ساير شركمجموعه افرادي كه نسبت 

باشند، كه بخاطر وضعيت مشترك در نظام حقوقي  ھاي افرادي مي حاليكه منظور از كاست، گروه
داران بزرگ يك طبقه ھستند، اما نجباي روسيه يك كاست را  زمين. اند و يا قانوني، متحد شده

رگ به وسيله يك شاخص معين در اقتصاد و توليد داران بز چرا؟ زيرا زمين. دھند تشكيل مي
زاده از حقوق مشخصي كه بوسيله  نجيب. در حاليكه در مورد نجبا چنين نيست. اند مشخص شده

مند است كه ناشي از  كند، برخوردار است، و از امتيازاتي بھره قانون دولتي كه در آن زندگي مي
زاده چنان تنگدست شود  ممكن است اين نجيباما از نظر اقتصادي، . اوست) زادگي نجيب(وضع 

. باشد» برھنه پا«حتي ممكن است، يك پرولتر . كه به آساني نتواند دخل و خرج خود را تنظيم كند
 Bas fondsمانند بارون داستان . (ماند زاده مي اما از نظر وضعيت اجتماعي، ھمچنان نجيب

مت تزاري، در گذرنامه بسياري از در دوران حكو: مثال ديگري بياوريم). ماكسيم گوركي
اين دھقان ھرگز بعنوان دھقان . »فلاني، دھقان فلان ولايت، فلان بخش«: كارگران، نوشته بود

بگير كار كرده  كار نكرده بود؛ او در شھر تولد يافته بود و از آغاز كودكي بصورت كارگر مزد
اين فرد از نظر شاخص . خورد يدر اينجا به روشني تفاوت ميان طبقه و كاست به چشم م. بود

يعني از نظر قوانين تزاري كه بدينسان افراد را (طبقاتي يك كارگر است و از نظر شاخص كاستي 
اي كه طرح  ًاما در اينجا فورا مسئله. يك دھقان است) كردند ھاي مختلف تقسيم مي به كاست

. است» اقتصاد) فشرده(مركز بيان ت«) حقوق به ھمچنين(» سياست«دانيم كه  مي: شود، اينست مي
  تر نبينيم؟ توانيم تنھا به حقوق اكتفا كنيم و عميق پس آيا ما مي
اكنون، بھنگام بحث درباره طبقات نگفتيم كه از نظر روش، براي ما مھم  مگر ھم. البته كه نه

ھاي اجتماعي را از نظر توليد بررسي كنيم؟ حال اين مسئله را درباره كاست  اينست كه گروه
ف مؤلف معتبرترين نوشته ستوان طرح نمود؟ قبل از ھر چيز، به آنچه پروفسور سولنت چگونه مي

                                                 
  . در فرانسه آمده استaspects بجاي phasesـ در انگليسي  17
آمده » مرتبه اجتماعي«و يا حتي » وضع اجتماعي«به مفھوم » condition sociale«ـ در فرانسه بجاي كاست اجتماعي، عبارت  18
  .است

  .شوند، آمده است مي» متحد«ند، پيوند ـ در انگليسي بجاي مي 19
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ھائي كه از نظر  پديد آمدن گروه«: درباره طبقات، در مورد كاست نوشته است، گوش دھيم
اجتماعي در وضع نابرابر قرار دارند، نه بر مبناي مناسبات فرايند كار است، و نه بر مبناي 

حقوقي ـ ايست  كاست مقوله.  و دولتي استياقتصادي، بلكه بر مبناي مناسبات حقوقمناسبات 
وجه تمايز طبقه با كاست در .... تواند در اشكال گوناگون ظاھر شود و به اين عنوان ميسياسي 

به اين ) 22ھمان كتاب، ص . (گردد اينست كه تقسيم طبقاتي بر مبناي مناسبات اقتصادي ايجاد مي
مقوله حقوقي ـ سياسي ظاھر شده است، » لباس«پرسش كه آيا كاست ھمان طبقه نيست كه در 

بندي  رتبه«ًكند، كه مثلا در عصر عتيق  معھذا خود او عنوان مي. دھد ف پاسخ منفي ميسسولنت
مبارزه طبقات به شكل «و ). 25ص (» ًھا، الزاما انعكاسي از اختلافات طبقاتي داشت وضعيت

ارائه مسئله بدين شيوه مغشوش ما را ). 26ص (» كرد ھا بروز مي اص مبارزه ميان وضعيتخ
  .تري بجوئيم دارد كه فرمول روشن وامي

به مجموعي از ) يا وضعيت سوم (20»مرتبه سوم«در انقلاب كبير فرانسه، عنوان . مثالي بياوريم
: و مركب بود از. شد  اطلاق ميطبقات گوناگون كه ھنوز بخوبي از يكديگر متمايز نشده بودند،

مرتبه «اينھا ھمه متعلق به ). وران و بازرگانان و غيره پيشه(بورژوازي، كارگران و طبقات ميانه 
» ھيچ«دار، در حد  چرا؟ زيرا اينان از نظر حقوقي، در قياس با مالكين فئودال امتياز. بودند» سوم
 بود، كه رودرروي اربابان حاكم قرار  از طبقاتاي جبھه، اصطلاح حقوق »وضع سوم«. بودند

ًتوانند در تقارن نباشند، اما زير پوسته كاست الزاما  مي) يا وضع(پس طبقه و كاست . گرفته بودند
ًدر اينجا يك كاست است و چندين طبقه، كه حقيقتا طبقه ھستند و نه آن . ( پنھان استواقعيت طبقاتي

تواند از ھمان  بعلاوه عدم تقارن ميان طبقه و كاست مي). كند ً كه سولنتسف تقريبا القا ميچيز گنگي
» كاست بالاتر«و به » تر طبقه پائين«تواند به  يك فرد مي: يعني. نوعي باشد كه ما در بالا گفتيم

اي كه از نظر اقتصادي ور افتاده، و بعنوان دربان و يا راننده كار  زاده ًمثلا نجيب. (متعلق باشد
مانند . (باشد» طبقه حاكم بالاتر«و به » تر كاست پائين«تواند متعلق به  مياو : برعكس). كند مي

توان گفت؟ كي ما در اينجا به   چه مي)21دھقانان مرفه برخاسته باشاي كه از ميان د بازرگان عمده
خوريم؟ پس چگونه از نظر تئوريك اين مسئله جا  برمي» محتواي طبقاتي زير پوسته اقتصادي«يك 

  بيان كنيم؟نيفتاده را 
حل درست، بايد اين مسئله را ـ نه بعنوان موردي جداگانه ـ بلكه بعنوان  براي رسيدن به يك راه

پس توجه خود را به . مناسبات نمونه، در قالب يك تشكيلات اقتصادي مشخص بررسي كنيم
 ھا توسط انقلاب فرانسه و بر اثر توسعه مناسبات كاست: مقتضيات اساسي زير معطوف داريم

داري نتوانست وجود  اگر به بررسي اين مسئله برآئيم كه چرا سرمايه. داري از ميان رفتند سرمايه
داري،  در اشكال جامعه ماقبل سرمايه: يابيم كاست را تحمل كند، به آساني به نتايج زير دست مي

 كمتر روي ھنجار زندگي كندتر بود، تغييرات. تري داشتند كارانه بطور كلي مناسبات جنبه محافظه
در آن جامعه » دار اشرافيت زمين«توان گفت كه طبقه حاكم   مي. داري داد، تا در جامعه سرمايه مي

انگيز مناسبات بود كه از يكسو سبب تحكيم  و ھمين عدم تحرك شگفت. جنبه موروثي داشت
شت؛ گ امتيازات طبقاتي و از سوي ديگر وظايف طبقاتي از طريق تعدادي معيارھاي حقوقي، مي

بدينسان، و . گر شوند زير پوشش كاست جلوه) يا طبقات(داد كه طبقه  اين عدم تحرك اجازه مي
ھاي طبقاتي ھم جھت  ، در مخالفت با يك طبقه خاص، با طبقات و يا گروه»ھا كاست«بطور كلي، 

ھنگي تر بود، ضربه شديدي به اين ھما تر و پرتحرك داري كه خيلي روان اما نفوذ سرمايه. شدند مي
بخشي از : پديد آمدند؛ پديده رواج يافت» دولتان نو« كس و كار، كسي شد و  آدم بي: وارد آورد

                                                 
20 - Tiers état. 
21 - Koulak 
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تر گشت و به تنگدستي افتاد؛ بخش سوم  داري شدند؛ بخش ديگر فقير داران جذب سرمايه زمين
داري منطق ھستي  بدينسان تحرك مناسبات سرمايه. وضعيت قديمي خود را نگاھداشت و غيره

آھنگي فزاينده   تلاشي مناسبات فئودالي، در غياب ھممرحله انتقالي. ھا را از ميان برداشت تكاس
اين مرحله به . تجلي يافت) بمثابه پوشش حقوقي طبقات(ھا  ميان محتواي اقتصادي طبقات و كاست
پوشش كاستي با . بايست به سقوط سيستم كاستي منجر گردد تحول عدم ھماھنگي انجاميد كه مي

ھمچنانكه پوشش طبقاتي به نوبه خود در سازگاري با . داري ناسازگار آمد سعه مناسبات سرمايهتو
: نوشت» فقر فلسفه«از اين روست كه ماركس در . كننده قرار گرفت توسعه آتي نيروھاي توليد

وضع «ًشرط رھائي طبقه كارگر الغاي ھمه طبقات است، بدينسان كه دقيقا شرط رھائي «
و انگلس در تفسير خود اين نكته را به آن عبارت . » بود23»ھا مرتبه«لال ھمه انح... 22»سوم
در دولت فئودالي است، » وضعيت«به مفھوم تاريخي » مرتبه«در اينجا وضعيت و يا «: افزود

ھا  انقلاب بورژوازي وضعيت. ھائي كه از امتيازات مشخص و محدود برخوردار بودند وضعيت
پس تعريف . شناسد انداخت، زيرا جامعه بورژوازي فقط طبقه را ميرا با ھمه امتيازاتشان بر

  . در تضاد مطلق با تاريخ است» وضعيت چھارم«پرولتاريا تحت عنوان 
عدم . بيان حقوق طبقات بود» مرتبه«داري، كاست يا  ھاي ثابت قبل سرمايه اينچنين در مرحله نظام

) ميان محتواي طبقه و تركيب حقوقي كاستبر ھم خوردن تعادل  (24افزون اين عوامل تقارن روز
داري و تلاش طبقات فئودالي كھن، برانگيخت، چه در طبقات بالا و چه  را توسعه مناسبات سرمايه

بطور كلي در سيستم فئودالي دھقانان بعنوان طبقه و يا دھقانان بعنوان . در طبقات پائين
ان به دو طبقه رودررو يعني بورژوازي اما بعدھا دھقان.  در تقارن با يكديگر بودند25»وضعيت«

اما تركيب كاست ھمان ماند و ناسازگار با شرايط نوين ـ بديھي . زراعي و پرولتاريا تقسيم شدند
  .بايست از ميان برود است ـ ناگزير مي

» شغل«پس بدانيم . ًاكنون بايد به تعريف دقيق مقوله سوم كه قبلا از آن ياد كرديم، بپردازيم
به نگاه اول اختلاف شغل و طبقه به .  است27ھي است شغل در ارتباط با فرايند كار بدي26چيست؟

كند، بلكه پيرو مناسبات افراد با اشياء  اينست، كه توزيع شغل از مناسبات بين افراد پيروي نمي
 را اشيائيكنند و چه   كار مياشياء و با كدام اشياءگيرد كه آنھا روي كدام  يعني در نظر مي. است
 بخاطر اختلافشان در مناسبات با 28كار و نجار و بنا اختلاف ميان فلز. آورند اھم ميفر

كند، نجار با چوب و بنا با   كار ميًداران نيست، بلكه صرفا در اينست كه فلزكار با فلز سرمايه
  .سنگ

زيرا در ھر حال و در عين حال، شغل يك رابطه .  نيست كه مطرح است شيءفقطمعھذا در اينجا 
از طريق پروسه توليد، با ) ھاي متفاوت عليرغم شغل(در فرايند توليد كه كارگران . جتماعي استا

اما ھر اندازه اين . شود ًشوند، طبيعتا مناسبات مشخصي ميان افراد برقرار مي يكديگر متحد مي
ن تفاوت ميا: گردند ھاي اصلي و اساسي محو مي مناسبات متفاوت باشند، ھمگي در برابر تفاوت

  .شوند  مناسبات مالكيت بيان ميكه با ھائي  كار كارفرما و كار فرمانبردار، يعني تفاوت

                                                 
  .آمده است و نه كاست» estates«ـ در اينجا در انگليسي ھم  22
  .بكار گرفتيم» orders«ـ اين لفظ را در ترجمه  23
  .آمده است» كيفيت«ـ در انگليسي بجاي عوامل،  24
  ) مانند صفحات قبلي. (مده است و كاست به مفھوم وضعيت آestatesـ در اينجا در انگليسي ھم  25
  .ـ اين جمله در انگليسي نيست 26
  .ـ در انگليسي توليد به جاي كار آمده است 27
اختلاف ميان شغل و طبقه در اين واقعيت است كه مرزي در روابط ميان افراد كشيده نشده «: ـ در انگليسي اين عبارت چنين آمده است 28

  .»كند ھر كس كدام اشياء و با كدام اشياء كار كند، و چه اشيائي توليد مي:  مبتني بر اينستاست، بلكه روابطشان با اشياء
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اي ناشي از مناسبات فني با  بندي از طريق مشاغل، بمثابه مناسبات ميان افراد؛ بمثابه رابطه طبقه
صر است با تقسيم كار به عنا) يا متقارن(ابزار، روش، و موضوع كار، به ھيچ وجه نه سازگار 

مربوط، يعني با مناسبات مالكيت » توزيع وسايل توليد«كارفرما و فرمانبردار، و نه منطبق است با 
  .در اين وسايل توليد

ايست طبيعي ـ  مقوله«شغل : گويد او مي. پس، از اين روست كه گفته پروفسور سولنتسف نابجاست
 مراحل واپسين تاريخ؛ پيش از تاريخ وحتي در مراحل (و مستتر در روابط انساني، » فني

؛ و خلاصه )21ھمان كتاب، ص (» ايست غير تاريخي و در عدم ارتباط با نظم اجتماعي مقوله«
ًشغل اگر شغل است، از اين روست كه زندگي آدمي معمولا با نوعي كار . ايست ابدي مقوله

از كجا كه اما . دوزي بسته است دوز ھمه عمر خود را به سيخك پينه پينه. مشخص وابسته است
 رھا  ھا را از اين ضرورت خودكاري فزاينده تكنيك انسان. ھمواره چنين بوده و چنين خواھد ماند

ًھا صرفا يك مقوله تاريخي  خواھد ساخت و نشان خواھد داد كه اين مقوله نيز ھمانند ساير مقوله
  .بود


